
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان پیروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

 رابطه دولت و مجلس به زبان ساده

باباي ســوفیا از من خواســت رابطــه دولت و  �
مجلس را به زبان ساده توضیح بدهم البته با ذکر 

مثال: 
دولت مدرن باشد و مجلس سنتي

این طــوري دولت هــر کاري بکند، مجلس یک 
چوب راست مي گذارد لاي چرخ دولت. 

(مثل اینکه من فکل – کراواتي باشــم، اما شما 
هنوز به ســنت پیژاما پایبند باشید و معتقد باشید 
حتمــا باید زیر کت و شــلوار پیژامــاي راه راه آبي 
پوشــید آن هم به طوري که پاچــه اش بیرون بزند. 
آخرســر باباهه خون به دل دختر و پسر مي کند تا 
این دوتا به هم برســند. آخرش هم داماد از دست 
باباي دختره خودکشــي یا فرار مغزها یا افسردگي 
حــاد مي کنــد، دختره هــم از دســت باباش دق 

مي کند. 
نتیجه

دولت تــوي هر کاري که شــروع مي کند بر اثر 
فشاري که مجلس مي آورد کوتاه می آید). 

دولت سنتي و مجلس مدرن 
این طوري مجلس هر کاري بکند، دولت ککش 

هم نمي گزد. 
 (مثل اینکه من بچه پایین شــهر باشم و عاشق 
یک دختر بالاشــهري بشــوم. باباي دختره هرچه 
مي گوید پسرم من به خاطر خودتان مي گویم؛ شما 
دوتا به هم نمي خورید و تو هم پول نداري و درس 
هــم نخواندي و اصلا از پولدارها بدت مي آید و به 
دخترم هم گفتــي که ما بي خانواده هســتیم، اما 
پسره مي گوید شــما نمي فهمید عشق یعني چي. 
پسره براي اینکه ثابت کند عشق یعني چي، دختره 
را مي دزدد و با هم فرار مي کنند و سال هاي سال در 
روستایي از گرسنگي و عشق رنج مي  برند تا بمیرند. 

نتیجه
دولت کار خــودش را مي کنــد و مجلس هم 

یکي یکي از صحنه کنار می روند). 
دولت سنتي و مجلس سنتي

اوخ اوخ. انگار به جاي یک میخ و چکش، دوتا 
چکش داشته باشــي که یکیش را بخواهي به زور 

فرو کني تو دیوار. 
 (این روش درواقع نوعي ازدواج فامیلي است 
و شــاید طرفین خوشحال باشــند و بگویند عقد ما 
را در آسمان ها بســته اند، اما اکثر مواقع بچه شان 
با مشــکل به دنیا مي آید و با مشکل به زندگي اش 

ادامه مي دهد و با مشکل از دنیا مي رود. 
نتیجه

بــه نتیجــه و فرزنــد دولت دهم و مجلســین 
هم زمان آن نگاه کنیم، کافي است). 

دولت مدرن و مجلس مدرن
این مدل، مدل قشنگي است منتها منتج به این 
مي شــود که هم دولت و هم مجلس دنبال وثیقه 

مناسب بگردند. 
وصیت

ســوفیا اگر مــن را به عنوان دولتــت انتخاب 
کني، من به مصوبات و قوانین مجلســت تمکین 

کرد.  خواهم 
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کارتون خواب

روایت

شــرق: این رســم روزگار است؛ هیچ 
چیز ابدی نیست، انتظاری هم نداریم. 
اما قرار هم نیســت پنج درصد از ۹۵ 
درصد بیشتر شــود، اما شد. از همان 
ظهری که خبــر خون ریزی ات را حین 
عمل شنیدیم و منتظر به هوش آمدنت 
شــدیم و روزها را شــمردیم تا همان 
نیمه شــبی که خبــر رفتنت رســید، 
ســاعت ها کنــد می گذشــت و بــه 
اضطــراب. قرار نبود این طور بشــود؛ 

فکر می کردیم قدرت جوانی ات، قدرت داشــتن آشــنا و 
پارتی و قدرت عشــقت کمک می کند به ما، به خودت 
و به الهه و رهایت. اما نشــد. حالا با ایده ای که «الهه» 
دنبــال می کند و کمپین «کتاب به جای گل» را راه اندازی 
کرده اســت، همشهری هایی که می شناسیم به جنب و 
جوش افتاده اند. الهه برای روز تشــییعت نوشــت: «به 
روزِ واقعه تابوتِ ما ز ســرو کنید/ کــه می رویم به داغِ 
بلندبالایی» و حالا با این گام بلندی که برداشــته است 
و فراخوانی که پیگیری می کنــد جمع زیادی را با خود 
همراه کرده اســت؛ هر روز خبر می رســد که چه کسی 
قرار اســت چه تعداد کتاب بدهد. کتابخانه ای که قرار 
اســت با این کتاب ها و پیگیری ها در اســدآبادی که در 
آنجــا به دنیا آمدی و به جای هــرکاری دنبال فرهنگ و 
کتاب و خبر رفتی، برپا شود. جایی که بتوان نشست هایی 
را هم برای کتاب و خبرنویســی، دو موضوعی که علاقه 
داشــتی، دنبال کــرد. در این مدت بســیاری از فراخوان 
«کتــاب به جای گل» حمایت کرده انــد. اگر بودی حتما 
خوشحال می شدی که از محمدجواد ظریف و محمود 
دولت آبادی تا هرکدام از دوســتان نزدیکت قرار اســت 
به یادت کتابی بیاورند؟ کتاب هایی که بســیار دوستشان 
داری. گلی امامی، حافظ موســوی، اســداالله امرایی و 
محمدحســن شهســواری، نســخه ای از تمام آثارشان 
را اهــدا کرده اند. انتشــارات آموت، انتشــارات مروارید، 
ســرزمین اهورایی، بوتیمار و نشــر تیمورزاده همه قرار 
است از کتاب هایشان برای کتابخانه ات بفرستند. به این 
فهرست اضافه کن انتشارات خجسته، نشر نیماژ و موزه 
ســینما را. بخش کودکان هم پربار است؛ کتاب هایی از 
طرف لاک پشــت پرنده، کانون پرورش فکری و... ارسال 
کرده اند.  محمدجواد ظریف که با اهدای ۱۰۰ جلد کتاب 
از انتشارات وزارت امور خارجه، همراه فراخوان «کتاب 
به جای گل» شــده به خانواده و جامعــه مطبوعاتی و 

فرهنگی کشــور ادای احتــرام کرده و 
گفته است: «حمایت از این نوع کمپین 
فرهنگــی حرکتی ارزشــمند اســت و 
امیدوارم شــاهد پشــتیبانی گسترده و 
همه جانبه از چنین اقدام پســندیده ای 
در سطح کشور باشیم. امیدوارم اهدای 
کتاب به جــای گل در تمامی مراســم 
ملی، جشــن ها و رویدادهای گوناگون، 
به همراه فرهنگ کتاب خوانی در سطح 
کشور بیش ازپیش گســترش یابد». در 
این مدت بسیاری درباره ات سخن گفته اند، حتی کسانی 
که زیاد تو را نمی شناختند. هنرمندان پیش کسوت تئاتر 
نیز یاد تو را به فراموشــی نسپرده اند و به صف حامیان 
ایــن کمپین پیوســته اند؛ از بزرگانی چــون پری صابری 
که این اقدام را در جهت رشــد فرهنگ و ادبیات کشور 
دانسته تا قطب الدین صادقی که سوگوارانه از این پویش 
فرهنگی حمایت کرده است. انگار رفتنت توانسته است 
خیلی ها را تکان دهد تــا بتوانند به گونه ای دیگر درباره 
فرهنگ و کتاب فکر کنند. بــا ایده ای که به همت الهه 
خسروی به یاد رضا رســتمی آغاز شده بسیاری همراه 
شده اند. شاید بعدا به جای هزینه های سنگینی که برای 
خرید تاج گل پرداخت می شود در کنار اهدای کمک های 
نقدی به مؤسسات خیریه با کمپین «کتاب به جای گل»، 
راهی دیگر آغاز شود. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم این 
کارها فقط از کسانی برمی آید که اهل فرهنگ هستند و 
دغدغه فرهنگ را دارند و میراثشان هم توجه به فرهنگ 
است. راستی این هم رســم روزگار است؛ ابهت مرگ و 
رفتن می تواند فاصله ها را کوتاه کند می دانی در این ۱۰ 
روز کــه نبودی چقدر آدم که ســال ها همدیگر را ندیده 
بودند دوباره دورهم جمع شــدند و برای بزرگداشــتت 
تلاش کردند و شب و روز دور هم جمع شدند. امروز قرار 
اســت ساعت ۱۷:۳۰ در پردیس چهارسو جمع شویم و 
جمع شــوند و از جای خالی «رضا رســتمی» بگویند. 
دوستانش و اهالی فرهنگ و هنر، محمود دولت آبادی، 
پرویز پرســتویی، رضا کیانیان و... قرار است بیایند.  حالا 
دیگر کتاب های کتابخانه ات آماده می شود. کتابخانه ای 
که به یاد دبیر فرهنگی بافرهنگ همه این سال ها، «رضا 
رســتمی»، کتاب هایش جمع شده اســت. فقط مانده 
همراهی شــهرداری شهر اسدآباد تا جایی را اختصاص 
دهند و کتاب ها در آن چیده شــود و آماده اســتقبال از 

کتابخوان ها شود. 

همراه شدند  ظریف، دولت آبادی و بسیاری دیگر 
امروز به یاد «رضا رستمى» به جاى گل، کتاب مى آوریم

گزارش فردا

مهم  اتفــاق  دو  شــرق: 
خبــری هم زمان رخ داده 
حال  در  مجلــس  بــود؛ 
بود  اعتماد  رأی  بررســی 
و در شــورای شهر تهران 
هــم، شــهردار به صحن 
تا درباره املاک  بود  آمده 
قــوه  ورود  و  نجومــی 
قضائیــه به ایــن پرونده، 

ســخن بگوید و بــه ایرادات و ســؤال های اعضای 
شورای شــهر پاســخ بدهد. این دو اتفاق بیشتر از 
هر ماجرای دیگری نظیر انتخابات آمریکا، ماجرای 
جمهوریــت و انتشــار آن بــا جلدی کــه تأکید بر 
تسلیم نشدن داشت، مورد توجه کاربران شبکه های 

اجتماعی بود. 
البتــه که در ســاعات پایانی روز، بــا رأی اعتمادی 
که مجلس به ســه وزیر پیشــنهادی دولت داد جو 
شبکه های اجتماعی آرام گرفت و حالا فقط دعای 

آزادی برای یاشار سلطانی باقی مانده است.
از ســخنان  کاربــران، بخش هــای مختلفــی 
نماینده هــای موافق و مخالف، وزرای پیشــنهادی 
دولــت، قالیباف و اعضای شــورای شــهر را مورد 
توجه قرار می دادنــد و نگرانی های خود را مطرح 
می کردند؛ همان طور که از شــنیدن برخی نظرات 
و پیشــنهادات و حتــی قضاوت هــا تعجب کرده 
بودند، گمانه زنی ها و نظرات خود را با هشتگ های 
مختلفــی از #آشــتیانی، #صالحی_امیری، #رأی_
اعتمــاد، #قالیباف، #امــلاک نجومــی و... بازتاب 

دادند. 
 خوابیدن یکــی از وزرای همراه رئیس جمهور، 
برخــی  احساساتی شــدن  فیزیکــی،  تنش هــای 
نماینــدگان در هنگام نطق هــای مخالف یا موافق 
و ســخنان # جعفــرزاده روی ویلچر، اشــتباه لپی 
یکــی از نمایندگان و مواردی از این دســت از دیگر 
موضوعاتی بود که برای آن مطلب نوشته و منتشر 
کردند. برخی از نطق ها هم به جای اشاره مستقیم 
به نام احمدی نژاد، خاطره او را مدام تازه می کردند.
 کاربــران به حضور نداشــتن زنــان نماینده در 
مجلس اعتراض کرده بودند که چرا بیشــتر از یک 
نطــق در مخالفت یــا موافقت وزرای پیشــنهادی 
نداشــته اند، دیگری عکســی از عارف منتشر کرده 
که به خاطر ســرماخوردگی حتی نتوانسته است با 

روحانی روبوسی کند، چه برسد به اظهارنظر. 
مظلومیت هم از آن کلیدواژه هایی بود که دیروز 

کاربــران توییتر در وصف 
دانش آشتیانی،  موقعیت 
وزیــر پیشــنهادی وزارت 
بارها  آموزش وپــرورش، 
بــه کار بردنــد. دفــاع از 
دانش آشتیانی را به خاطر 
نماینــدگان  حمــلات 
یــک وظیفــه  مخالــف، 
«احساس  می دانســتند: 
نبایــد  دانش آشــتیانی  دروازه  دارم،  کاکروبــودن 

بی دروازه بان بمونه». 
نام احمدی نژاد، دیــروز فقط در صحن مجلس 
ادا نشد، بلکه در جریان جلسه شورای شهر نیز این 
نام مستقیم و غیرمستقیم به میان آمد. این نقل قول 
قالیباف با واکنش بســیار روبه رو شد: «کل تخلفات 
اگر مشخص شــود، کمتر از شش میلیارد می شود/ 
سوابق مالی شــهرداری سابق شــفاف نبود/ نامه 
محرمانه بدون اطلاع ما در رســانه ها منتشر شد»، 
اما قالیباف در جلســه دیروز شورا، فقط خود سخن 
نگفت، بلکه برخی از اعضای شــورای شهر نیز در 
حمایت از او ســخن گفتند: «قالیباف مجرم اســت 
چراکه به جنگ رفته و حالا نســبت به توسعه شهر 
اقدام کرده و همســرش می خواهــد کار خیر کند و 

تخصصی ترین بیمارستان را در تهران بسازد». 
ایــن اظهارات جنجالی دنیامالی، از یاران دیرینه 
قالیباف، در حالی است که چند لحظه پیش به نقل 
از او منتشر شــده بود: «دو ماه اســت هرروز و هر 
شــب به مظلومیت قالیباف فکر می کنم» که البته 
بیش از هر چیزی ســخنان «احمد مسجدجامعی» 
که ســعی می کرد با درایت و مهربانی و خونسردی 
زمینه  آزادی «یاشــار سلطانی» را فراهم کند، مورد 
توجه کاربران بود؛ هنگامی که اشاره کرد خانم آباد 
در روز عید با بردن ســند به خانه ســلطانی قصد 
داشــته بــرای آزادی او اقدام کنــد و از طرف دیگر 
به چمران گفته بود: «خدا از ما مهربان تر اســت»، 
از آن ســو هم دعــوا و درگیری میــان نمایندگان بر 
ســر نطق یکی از مخالفان به روایت های مختلف 
گزارش شــده است، آنچنان که در شورای شهر هم 
همه چیز آرام پیش نرفته و یکی از کاربران نوشــته 
اســت: «درحالی که چمران قصد داشت جلسه را 
تمام کند، مسجدجامعی گفت که از یاشار بگذرید، 
چمــران جواب داد ما گذشــتیم، امیــدوارم خدا و 
دادستانی بگذرند»، مسجدجامعی پاسخ داد: «خدا 

از ما مهربان تر است». 

حواشی سیاسی یک سه شنبه به روایت شبکه های مجازی
خدا از ما مهربان تر است

 پوریا عالمى

 سلام به فرداماجراى عشق و عاشقى میدون 

ایــن مطلب که شــدت مجــازات به طــور اعم و 
یکي از مصادیــق آن، اعدام به طــور اخص تأثیري در 
بازدارندگي ندارد، مطلب تازه اي نیست و مدت هاست 
که جرم شناســان و حتــي علماي حقوق جــزا به این 
نتیجه رســیده اند. البته در بعضي مناطق و کشورها و 
درخصوص برخي جرائم، ناچار باید قائل به استثنا شد؛ 
مثلا درباره جرائم مواد مخدر، معتادان و خرده فروشان 
و عوامل پخش را نمي توان با اعدام از ارتکاب به جرم 
ترســاند، زیرا آنچه آنــان را به ارتکاب بــه جرم وادار 
مي کند، از یک سو، فشار اقتصادي و فقر و از سوي دیگر، 
اجبار ناشــي از اعتیاد اســت. در دید کلان و به صورت 
راه حــل درازمدت، باید این عوامل حذف شــود تا اینان 
به ارتکاب جرم دست نیازند. همچنین درباره معتادان، 

شاید اتخاذ برخي تدابیر تاحدي انقلابي مفید باشد زیرا 
در ســایر جوامع چنین بــوده، هرچند که در جامعه ما، 

طرفدار چنداني ندارد. 
بااین همــه درباره تجار بزرگ مــواد مخدر که گفته 
مي شود خود و فرزندانشان حتي سیگار هم نمي کشند 
و به تولیــد و واردات و صــادرات و توزیع مواد مخدر 
صرفــا به عنــوان یک تجــارت پرســود مي نگرند و به 
اینکه این کســب وکار شومان ها به کدام قشر از اجتماع 
لطمه مي زنــد هیچ توجهي ندارند، بایــد نگاه دیگري 
داشت. همچنین عوامل اجرائي مسلح این تجار مرگ، 
اصــولا باید تابع حکــم خاص باشــند. به عبارت دیگر، 
اینکــه این گونه افراد احســاس کنند، ممکن اســت با 
ازدســت دادن جانشــان مجال بهره برداري از پول هاي 
کثیف را پیدا نکنند و همچنین اطمینان داشــته باشند 
که بســتگان و عیال و اولاد آنها نیز نخواهند توانســت 

پس از ایشــان از ثروتشان برخوردار شوند ممکن است 
بازدارنده باشد. 

بنابراین شاید مجازات اعدام و مصادره همه اموال، 
در این حالات خاص تا حدي کارســاز باشــد اگرچه که 
خواه ناخــواه دراین باره نیز خطر اشــتباه در قضاوت که 
همواره یکــي از ادله عمده مخالفــان مجازات اعدام 
بوده و هســت، وجود دارد. بنابراین باید رســیدگي در 
این گونــه پرونده ها با دقت چندین برابــر صورت گیرد. 
درعین حــال عقیده اي هــم وجود دارد کــه براي این 
موارد، حبــس ابد را بــدون امکان تخفیــف یا آزادي 
مشــروط مفید مي داند که این عقیــده نیز درخور تأمل 
است. آنچه مسلم اســت، مجازات اعدام، از باب دفاع 
اجتماعي شــاید در موارد کاملا اســتثنایي و با رعایت 
شــروط و قیود فراوان بازدارنده محسوب شود (منظور 

بازدارندگي فرد معدوم نیست!). 

چند نکته درباره حکم اعدام
 بهمن کشاورز

مشترى کافه خیابان وسط

آن کلاه با ریل آمد! 

چپی نشســته در جای همیشــگی با یک فنجان  �
«کافه لاته» در دســت می پرســد: «بالاخره آن ریل 
چه شــد؟» راستی هم نشســته در جای همیشگی 
با یک فنجان «امریکانو» در دســت جواب می دهد: 
«کدام ریل؟» و چپی می گویــد: «همان ریلی که بنا 
بود شــمقدری اینها بکارند تا سینما را بگذارند روی 
آن. بالاخره نصب شــد؟» راســتی فنجان در دست 
می گوید: «آهان، چطور حالا یاد ریل افتادی؟!» چپی 
با همان وضع قبلی می گویــد: «آخر دیدم خیلی از 
ریل گذاری حرف می زدند. گفتم سراغی بگیرم. شاید 
بفهمیم چه شد؟ و اگر نصب شده، کجاست؟ برویم 
ببینیم! باید زحمت زیادی برده باشد.» راستی فنجان 
را روی میز می گــذارد و می گوید: « توی تحریم ها با 
آن گرانی آهن، بعید می دانم توانســته باشــند ریل 
بگذارند. هزینه اش بالا بوده لابد.» چپی این بار بدون 
فنجــان می گوید: «پس بــه خِنِــس خوردند! آهن 
گیرشان نیامد! اگر آهن بود حالا تکلیف سینما روشن 
بود و دیگر نیازی به این همه جروبحث در «هفت» 
نبود. وقتی سینما را می گذاشتند روی ریل، همان طور 
تا ابد سرراست می رفت. بدون کوچک ترین انحرافی 
به چپ یا راســت. فقط مســتقیم. خیــال همه هم 
راحت بود. دیگر کســی به فلان فیلم ســاز «دیاثت» 
نمی گفــت.» راســتی با فنجــان تازه ای در دســت 
می گویــد: «واقعا! پس شــمقدری و یارانش در آن 
ســال ها چه کردنــد؟» چپی با لیوان آب در دســت 
می گویــد: «در تلاش برای ســاخت ســینمای الگو 
بوده اند لابد.» راستی با فنجان نیم خورده «آمریکانو» 
در دســت می گویــد: «منظورت فیلــم «پایان نامه» 
است؟» چپی لیوان را روی میز می گذارد و می گوید: 
«در زمان خودش مهم بود. همین طور که «قلاده های 
طــلا» هم بود.» راســتی فنجان خالــی را روی میز 
می گــذارد و می گوید: «واقعا!» چپــی بدون فنجان 
یا لیوانی در دســت می گوید: «ســازنده «پایان نامه» 
به تازگی گفته: درآن زمان از من سوءاستفاده کردند. 
مدیران آن زمان از من جوان تر و ناآگاه تر به مســائل 
سیاســی پیدا نکردند! هیچ کس بــه من نگفت چه 
اتفاق هایی ممکن است بعد از ساخت چنین فیلمی 
برای من بیفتد. گفته بودند حمایت می کنند که اصلا 
نکردند.» راســتی بــا فنجان تازه دیگری در دســت 
می گوید: «واقعا؟!» چپــی همچنان بدون فنجان و 
بدون لیوان در دست می گوید: «واقعا. این حرف های 
خودش است. بگذریم از اینکه به بازیگران فیلمش 
هم گفته دروغ گو.» راســتی با همان فنجان تازه در 
دســت می گوید: «واقعا؟!» چپی این بار با یک تبلت 
در دســت می گوید: «واقعا. هــم به حامد کمیلی و 
هم به بهاره افشــاری گفته دروغ گــو. به این دومی 
گفته دوبار دروغ گو.» راســتی این بار با قطعه کیکی 
در دست می گوید: «مگر آنها چیزی گفته اند؟» چپی 
با همان وضع می گوید: «هر دو بازیگر گفته اند برای 
بازی در فیلم «پایان نامه» خیلی تحت فشار بوده اند 
و اگــر نمی پذیرفتنــد، بایــد بهای ســنگینی بابتش 
پرداخت می کردند. حتی ممکــن بوده ممنوع الکار 
شوند!» راستی بدون فنجان و قطعه کیک در دست 
می گوید: «واقعا؟!» چپی می گوید: «واقعا.» راســتی 
با همــان وضع می گوید: «گفتی اســمش چه بود؟ 

داشت؟» «کلاه»  انگار 

 مهرداد حجتى

فردا گذرانى

قــرار اســت نشســتی درخصــوص اقشــار  �
آســیب پذیر و حقوق شــهروندی در محدوده ها 
و محله هــای هدف بازآفرینی شــهری، با عنوان 
«ناتوان ها، کم توان ها و حقوق شهروندی؛ تأملی 
بر وضعیت معلولان و سالمندان در محدوده ها و 
محله های هدف بازآفرینی شهری»، روز دوشنبه 
۱۷ آبان  از ســاعت ۱۴ در سالن اجتماعات شرکت 
عمران و بهســازی شــهری ایران به نشانی بالاتر 
از میــدان ونک، خیابان خدامــی، پلاک ۵۱ برگزار 
شود. دبیر علمی این نشست، دکتر سعید معیدفر 
و ســخنرانان آن، دکتــر ســام آرام و دکتر آرش 

نصر اصفهانی هستند. 

آکادمى

روندی که با ویرانی سنگ های آرامگاه چهره های 
سرشناس هنر، فرهنگ، اندیشه و ورزش آغاز شده بود، 
کم کم به هنجاری فراگیر تبدیل می شود تا آرامگاه های 
مردمان عادی نیز در چارچوب اختلاف های خانوادگی 
و خویشــاوندی مورد هتک حرمت و تخریب فیزیکی 
واقع شــود. این رفتــار مابازا و معادل رفتاری اســت 
که در چند ســال گذشــته در فضای مجازی از سوی 
برخی ایرانیان آغاز شــد و متأسفانه ادامه یافت که در 
اینستاگرام و دیگر شــبکه های مجازی به سوی فلان 
هنرپیشه سینما یا خواننده فرنگی یا بهمان داور فوتبال 
دشنام های رکیک و  میلیونی روانه و به پای فرهنگ و 
تمدن ایرانی در پیش چشــم و ذهن جهانیان نشانده 
شود. روند ویرانی ســنگ های آرامگاه مردمان به طور 
مستقیم احســاس امنیت و رفاه ملی را نشانه می رود 
تا مردمان، آهســته، اما پیوســته بپذیرند کــه در مرز 
پرگزندشــان پس از مرگ نیز آرامش و امنیت ندارند. 
این درســت در هنگامی رخ می دهد که ســالانه بین 
۳۰۰ تا ۵۰۰  هزار نفر برای همیشه بار سفر و مهاجرت 
می بندند و با زادبوم خویش بدرودی ابدی می گویند. 
به عبارت دیگر در هر ســال یک شهرستان صاحب نام 
به کلی تهی از ســکنه می شــود، آن هم مردمانی که 
بیشترشــان دانش آموخته و هنرمند هستند و می روند 
تا دانش و اندیشــه و هنر خویش را به دیگر جهانیان 

ارائه کنند و آمار تولید ناخالص ملی و سرانه درآمد آن 
مرزها را فزونی بخشند. این روند رو به کاستی و ویرانی 
فرهنگ در ایران را باید بسیار جدی بگیریم چراکه نماد 
و نشان کاهش چشمگیر بردباری و تاب آوری مردمان 
از کودک تا کهن ســال و افزایش و انباشــت خشــم و 
پرخاش در آنان اســت، به واقــع اگر خرید و نگهداری 
و حمل اســلحه گرم و ســرد مانند برخی از کشورها 
آزاد بــود، هم اکنون چند درصــد از اجتماع ما ایمن و 
ســالم مانده بود!؟ به باور من آژیرهای خطر اورژانس 
اجتماعی و فرهنگی مدت هاست به صدا درآمده، اما 
مســئولان و مدیران اجتماعی و فرهنگی کشور چشم 
و گوش و ذهن بر آن بســته اند. سرزمینی که مردگان 
پس از مــرگ نیز آرامگاهی برای خفتــن در زیر خاک 
نداشته باشــند، آیا می تواند جایگاهی برای زیستن در 
پناه آرامش و شــادی باشد!؟ روند فروپاشی فرهنگی 
و اجتماعی نباید در ســایه چالش ها و کشمکش های 
سیاســی رنگ ببازد و فراموش شــود چراکه بنای هر 
تمدن انسانی و هر مذهب و معنویتی بر پایه فرهنگ، 

اجتماع و اقتصاد ساخته و برافراشته می شود. 
ویرانگــران بی اخــلاق و بدســگالی کــه چنیــن 
ددمنشــانه به ســنگ یادبود ازدســت رفتگان یورش 
می برند باید بدانند که آرامگاه واقعی درگذشتگان در 
دل ها و اذهان دوستداران آنهاست که هیچ دستی به 
آنها نمی رســد؛ کمااینکه بیشتر بزرگان ارجمند تاریخ، 
آرامگاه و گوری شناخته شــده ندارند، اما نام و یادشان 
تا پایان تمدن بشری در دل ها و ذهن ها جاری و ساری 

بوده و خواهد بود.

آرامش  ازگوررفته
 بهنام اوحدى

 روان پزشک و روان درمانگر

«ســپیده  � جدید  شــماره 
دانایــی» پــس از پنــج ماه 
توقف بــا رویکردی جدید در 
حوزه هایی مانند روان شناسی 
روان شناســی  سیاســی، 
روان شناســی  اجتماعــی، 

ورزش، روان شناســی خانواده و روان شناســی هنر، 
به مدیرمســئولی محمود گلزاری، منتشــر شــد. در 
این شماره، ســردبیر ماهنامه ســپیده دانایی به نقد 
روان شناســان ایرانــی و انــزوای خود ســاخته آنها 
پرداخته اســت. در بخش روان شناســی سیاســی، 
پرونــده ای جامــع بــه  روان شناســی افراط گرایی و 
دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری 
آمریــکا، اختصاص  داده شــده اســت. بخش دیگر 
این شــماره، روان شناســی هنر اســت که در آن به 
تحلیل روان شــناختی شــخصیت عباس کیارستمی 
و فیلم های «فروشــنده» و «ازگوربازگشته» پرداخته 
شــده اســت. میزگــردی با حضــور دکتــر مرقاتی، 
روان شــناس حوزه مسائل جنســی و دکتر احمدنیا، 
جامعه شناس و مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی سازمان بهزیستی، در زمینه افزایش طلاق 
در ســال های اول زندگی مشــترک، مطلــب ویژه ای 
اســت که در بخش روان شناسی خانواده این مجله 
منتشر شده است. دیگر مطلب این بخش، یادداشت 
دکتر محمود گلزاری درباره این نوع طلاق هاســت. 
روان شناســی ورزش، دیگــر بخــش این شــماره از 
مجله ســپیده دانایی است که به طور ویژه به بحث 
روان شناســی و المپیک پرداخته است. روان شناسی 
اجتماعی نیــز از دیگر بخش های این مجله اســت 
که در آن بــه معضل «تب عقب نمانــدن از قافله» 
پرداختــه شــده و روان شناســی دیگر، بــه جامعه 
انگلســتان نگاهی علمی داشته است. نقد عملکرد 
ســازمان نظام روان شناسی و مشاوره و معرفی دکتر 
محمدنقــی براهنــی و زیگموند فروید با گزارشــی 
اختصاصــی از خانه وی در وین، از مطالب خواندنی 

بخش روان شناسی این شماره مجله است.

پیشخوان

 مهدى عزیزى


